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روز جامعــۀ اســامی را بررســی و حــل کنــد، امــا در نســبت ایــن فقــه بــا علــوم انســانی 
ســخنی بــه میــان نمــی‌آورد.

بــه نظــر می‌رســد مناقشــه‌آمیز‌ترین بخــش کتــاب، فهرســتی اســت کــه نویســنده از 
فضایــل جامعــۀ اســامی ارائــه می‌دهــد. ایشــان بــا نــگاه بــه منابــع اصیــل اســامی، 
ی عدالــت و نفــی ظلــم  فهرســتی هشــت‌گانه از ارزش‌هــا را ارائــه می‌دهــد کــه »برقــرار
و تبعیــض« در رأس آن قــرار دارد و تعهــد بــه اصــول و احــکام شــریعت، فقرزدایــی 
ی و تأمیــن رضایــت عامــه، محتــرم ‌شــمردن حقــوق  و توجــه بــه محرومــان، مــردم‌دار
ی در  کرامــت افــراد، صیانــت از اخــاق و معنویــت اســامی، شایسته‌ســالار و 
انســجام  و  و درنهایــت تحکیــم وحــدت  اختیــارات  و  تفویــض مســئولیت‌ها 
جامعــه اســامی در ادامــه آن آمــده اســت. اولاً مــواردی ماننــد فقرزدایــی و احتــرام 
ی عدالــت اســت و حتــی  ی خــود مصادیقــی از برقــرار بــه حقــوق و شایسته‌ســالار
گــر دیــدگاه طرفــداران شــمولیت شــریعت بــر عدالــت را هــم مدنظــر قــرار دهیــم،  ا
تعهــد بــه اصــول و احــکام شــریعت نیــز می‌توانــد در ذیــل عدالــت تعریــف شــود. 
ی از نظــام اســامی، دفــاع از  ثانیــاً ارزش‌هایــی ماننــد هویــت اســامی و پاســدار
مســتضعفان جهــان و الگــو بــودن بــرای ســایر مــردم را نیــز می‌تــوان بــه ایــن فهرســت 
اضافــه کــرد کــه به‌نظــر از ایــن مــوارد هشــت‌گانه اهمیــت کمتــری نداشــته باشــد. 
یــح نویســنده بــر اینکــه »عدالــت برتریــن ارزش اجتماعــی«  ثالثــاً بــا توجــه بــه تصر
ی »عدالت« ارزشــی در کنار ســایر ارزش‌ها تعریف ‌شــده اســت؛  اســت، در نگاه و
درحالی‌کــه ایــن تلقــی از عدالــت کــه صرفــاً اخلاقــی اســت، نمی‌توانــد مبنــای 
تنظیمــات اجتماعــی قــرار بگیــرد. عدالــت در ســاحت اجتمــاع، تعیین‌کننــده 
اولویت‌هــا و حدزننــدۀ ســایر ارزش‌هاســت، نــه اینکــه خــودش ارزشــی در کنــار 
گــر چنیــن باشــد، دیگــر نمی‌تــوان از عدالــت به‌عنــوان  ســایر ارزش‌هــا باشــد کــه ا
ســازمان‌ده نظــام اجتماعــی ســخن گفــت، بلکــه بایــد بــه ســراغ مفهــوم دیگــری 
ماننــد توحیــد یــا ولایــت رفــت کــه بتوانــد تمامــی ارزش‌هــای اجتماعــی را زیــر چتــر 

خــود جمــع کنــد و جامعــه را به‌مثابــۀ‌ یــک کل ســامان بخشــد.
ــه تلقــی اجتماعی‌سیاســی  ــاور نویســنده، متفکــران غربــی در دوران مــدرن ب ــه ب ب
ی آوردنــد کــه در آن فضایــل و غایــات کمالــی نقشــی ندارنــد. البتــه  از عدالــت رو
نویســنده می‌خواهــد از تلقــی اخلاقی‌سیاســی از عدالــت در ســنت اســامی 
دفــاع کنــد. ایــن گرایــش بــا ماهیــت و مفهــوم عدالــت اجتماعــی ناســازگار بــه نظــر 
می‌رســد. نویســنده بیــن اخــاق فضیلت‌گــرا، کــه دربردارنــدۀ دلالت‌هایــی ماهــوی 
دربــارۀ ارزش‌هــای اجتماعــی اســت و اخــاق مــدرن، چــه در شــاخه کانتــی و 
ی بــه عدالــت  ذات‌گــرای آن و چــه در تلقــی فایده‌گرایانــه آن کــه فقــط نگاهــی صــور
ی می‌کننــد، تفــاوت قائــل شــده و دســتۀ دوم را تلویحــاً »نااخــاق«  را جانــب‌دار
گــر ایــن دیدگاه‌هــای فلســفی ‌اخلاقــی را تلقی‌هــای  دانســته اســت! چــه اینکــه ا
مــدرن از مقولــۀ‌ اخــاق بدانیــم، تمامــی نظریه‌هــای عدالــت اجتماعــی مــدرن نیــز 

»شروع نظریه‌پردازی 
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روش‌شناختی است 
که از دهۀ شصت 
جریان غالب علوم 

اجتماعی اسلامی 
بدان گرفتار آمده 

است. این گرفتاری 
روش‌شناختی باعث 

عقیم ‌ماندن این 
نظریه‌‌ها در حل 

مشکلات جامعه 
شده است و این 

برخلاف فلسفۀ 
وجودی چنین 

علومی است.


